
قاب جادو

دغدغه مخاطب

قبل از هر چیز بایــد با این نکته 
آغــاز کنم که سریال ســازی نه الان 
و نــه در گذشــته یــک شــوخی یا 
دست گرمی یا شــغل دوم و چندم 
نیســت. تهیه کردن یــک اثر هنری، 
خاصه در عرصــه نمایش و به ویژه 
یــک ســریال تلویزیونــی بــا انبوه 
مخاطــب قطعا یک اتفــاق ویژه و 
تخصصی اســت که بی تعارف باید 
بگویم نه امروز و نه در گذشــته کار 

هرکسی نبوده و نیست. 
در روزگاری کــه انــواع مدیــا و 
رســانه در دســترس مخاطب عام 
و خاص اســت تهیه کننده رســانه 
ملــی با چارچوب مشــخصش، کار 
راحتی پیــشِ رو ندارد، این تصور که 
تهیه کننده تنها مسئول تهیه و تزریق 
بودجه به پروژه اســت نشان از این 
دارد کــه ما این حرفــه را نه تنها از 
نزدیک که از دور هم نمی شناسیم. 

شــاید اوج کار یــک تهیه کننده 
تلویزیونــی در قــدم اول تحقیق و 
بررسی میدانی جامعه اش است که 
براساس آن نیاز، که برگرفته از نگاه 
روان شناســانه  و  جامعه شناســانه 
اوست به سراغ ســوژه ای خاص و 

بکر برای سریال سازی برود. 
بتواند،  که  نویســنده ای  انتخاب 
تأکید می کنم بتواند و درواقع در امر 
پرداختن به آن ســوژه مستعد باشد 
این روزها کار آسانی نیست. درواقع 
تهیه کننده در رأس هرم ساخت یک 
درام، پایه گذار قصه و یک فیلم نامه 
اســت که اگر همین مرحله مهم و 
حیاتی سردســتی فرض شود تا ثریا 

می رود دیوار کج... .
انتخــاب کارگــردان کاربلــد که 
خدا را شــکر ما از موهبتــی به نام 
سیروس مقدم برخوردار هستیم که 
تماشاگرش را در این سال ها شناخته 
و خوب می داند در ســبد مخاطب 
رســانه ملی چه باید بگذارد تا حال 

او از این همراهی خوب باشد. 
انتخاب یــک تیم کاربلــد تولید 
را شــما به گروه بازیگــران، تدوین، 
صحنه، گریم، موســیقی، لباس و... 
اضافه کنید تا به اینجا برسیم که هر 
پیامد هایی  می توانــد  غلط  انتخاب 
داشته باشــد که حاصلش زحمات 
یک گروه متخصص را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد. 
یــک  جمع کــردن  هــم  دور  از 
گروه متخصص کــه قطعا مدیریت 
کاربردی آنها امری اساســی اســت 
و بایــد ایــن هماهنگــی در بهترین 
بهره گیری از تمــام توان و خلاقیت 
آنها مدنظر باشــد کــه بگذریم، به 
این نکته می رســیم کــه تهیه کننده 
ســیما باید رســانه و چارچوبش را 
بشناســد، درک کند و براســاس آن 

تولید اثر کند. 
از  مگر می شــود بدون شناخت 
مخاطب و رســانه سریال تولید کرد 
درحالی که یک مجموعه تلویزیونی 
با توجــه به تعداد قســمت هایش 
مدت مشخصی در خانه های مردم 
است و بیننده و توجهش را با خود 
برای مدتــی همــراه می کند، پس 
برای تأثیر بهتر و نشســتن جان کلام 
اثر، باید فاکتور هایی از این دســت را 

نیز در نظر گرفت. 
کار  صاحب  به عنوان  تهیه کننده 
(بعد از تلویزیون) باید پاســخ گوی 
هویــت و محتوای اتفــاق رخ داده 
باشــد پس باید بــر جزء جزء کارش 
اشراف، اعتقاد و ایمان داشته باشد 
تا اثری آبرومنــد و درخور مخاطب 

ایرانی را روانه آنتن کند. 
به همین دلیل اســت کــه درباره 
خــودم و همکارانــم در این حوزه 
باید بگویم دغدغه مخاطب خواب 
را از چشــم تهیه کننــده تلویزیــون 

می گیرد... .

دریچه

فیلم های بخش جام جهان نما معرفی شدند
اســامی ۱۶ فیلم بخش جشنواره جشــنواره ها (جام جهان نما) در 
جشــنواره جهانــی فیلم فجر اعلام شــد. فیلم هایی از فرانســه، چین، 
ایتالیا، اســپانیا، آلمان، ترکیه، شــیلی، نروژ و بلژیک در این بخش روی 

پرده می روند. 
«آمــوزگار» ســاخته یان ژبیک تولید مشــترک جمهوری اســلواکی 
و جمهــوری چک، «آقای بی دردســر» به کارگردانــی می فنگ از چین، 
«اعترافات» ساخته روبرتو آندو از ایتالیا، «چوپان» به کارگردانی جاناتان 
ســنزوال برلی تولید مشترک اســپانیا و بریتانیا، «۱۵۰ میلی گرم»ساخته 
امانوئل برکو از فرانســه، «سرمای قلندر» به کارگردانی مصطفی کارا از 
ترکیه، «انتقاد از خود ســگ بورژوا» ســاخته جولیان رادلمایر از آلمان، 
«ســرزمین هرز» به کارگردانی میریام هرد تولید مشترک شیلی، فرانسه 
و بریتانیا، «در آخرین روزهای شــهر» ساخته تامر السعید تولید مشترک 
مصــر، آلمان، بریتانیا و امارات متحده عربی، «شــهروند برجســته» به 
کارگردانی ماریانو کان و گاســتون دوپرا تولید مشترک آرژانتین و اسپانیا، 
«آتش افروز» ســاخته اریک اسکیولدبیارگ از نروژ، «درود از فوکوشیما» 
به کارگردانــی دوریس دوری از آلمان، «آنیشــوارا» بــه کارگردانی آنا 
فلیسیا-اسکوتلنیســو از مولــداوی، «پادشــاه بلژیکی ها» ســاخته پیتر 
براسنس و جسیکا وودورث از بلژیک، «شیر» به کارگردانی گرث دیویس 
تولید مشــترک اســترالیا، آمریکا و بریتانیا و «باد ســیاه» ساخته حسین 

حسن از عراق در بخش جشنواره جشنواره ها به نمایش در می آیند. 
داســتان فیلم «آموزگار» در ســال ۱۹۸۳ اتفــاق می افتد و ماجرای 
یــک معلم دوره متوســطه اســت که والدیــن دانش آمــوزان خود را 
تلکه می کند. این فیلم ســال ۲۰۱۶ در جشــنواره کارلــووی واری برنده 
جایزه بهترین بازیگر زن (زوزانا موری) شــد. فیلم ســیاه و سفید «آقای 
بی دردسر» برگرفته از داستانی کوتاه است که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد. 
داستان در شهر چونگ کینگ در دوران جنگ می گذرد و درباره سرکارگر 

یک مزرعه و چند مهاجم جوان است. 
«اعترافــات» بــا بازی تونی ســرویلو و دانیل اوتــوی ماجرای مرگ 
یک راهب ایتالیایی در گردهمایــی مهم ترین اقتصاددان های جهان در 
نشســت گروه هشــت در هتلی لوکس در آلمان را روایت می کند. این 
فیلم در جشــنواره کارلووی واری، برنده جایزه کلیســای جهانی شــد. 
«چوپان» ماجرای چوپانی میان ســال به نام آنســلمو است که زندگی 
شــادی در یک خانه دورافتاده در کشتزارهای اســپانیا دارد. او پیشنهاد 
وسوسه انگیز یک کمپانی ساختمان ســازی را نمی پذیرد که می خواهد 
یک مجتمع جدید در ملک او بسازد. چوپان نمی داند ردکردن پیشنهاد، 

زندگی او را زیرورو خواهد کرد و... .
«۱۵۰ میلی گرم» داســتان یک پزشک متخصص ریه را بازگو می کند 
که روی اثرات جانبی یک داروی مخصوص بیماران دیابتی که منجر به 
مرگ شده است، تحقیق می کند. «۱۵۰ میلی گرم» نامزد چند جایزه سزار 
فرانســه بود. «سرمای قلندر» که سال گذشــته نماینده ترکیه در بخش 
فیلم خارجی زبان جوایز اســکار بود، درباره خانواده ای است که در یک 
دهکده کوهستانی نزدیک دریای سیاه، زندگی سختی را می گذرانند. این 
فیلم سال گذشته با دریافت سه جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم بلند 
داستانی، پیروز بزرگ دهمین دوره جوایز اسکرین آسیا- پاسیفیک لقب 
گرفت.  «انتقاد از خود ســگ بورژوا» فیلــم پایان نامه جولیان رادلمایر، 
فیلم ســاز جوان آلمانی، اســت که در جشــنواره برلین نیــز به نمایش 
درآمد. ماجرای این کمدی سیاســی درباره یک سگ بورژوا و کارگردان 
پیشین اســت که اعتراف می کند با شکســت در عشق، خوردن سیب و 
تحول به یک حیوان چهارپا تبدیل شــده اســت. «سرزمین هرز» درباره 
چهره پنهان جنگ های کثیف و درباره دو برادر اســت که پس از سال ها 

حضور در عراق به شیلی بازمی گردند. 
ماجرای فیلم «در آخرین روزهای شــهر» در ســال ۲۰۰۹ در شــهر 
قاهــره می گذرد. خالــد، کارگردان ۳۵ســاله، در تلاش اســت فیلمی 
بســازد که روح شــهر قاهره را به تصویر بکشــد و این در حالی اســت 
که او در زندگی شخصی خود با مشــکلاتی روبه روست. خالد با کمک 
دوســتانش که فیلم هایی از زندگی خود در شــهرهای بیروت، بغداد و 
برلین می فرســتند قدرت پیدا می کند تا راه خود را از میان مشــکلات و 
زیبایی ها بیابد. کمدی و درام «شــهروند برجسته» سال گذشته نماینده 
آرژانتین در بخش فیلم خارجی زبان جوایز اســکار بود. این فیلم درباره 
مردی به نام دانیل مانتووانی (با بازی اســکار مارتینس) اســت که در 
سه دهه گذشته در اروپا زندگی کرده است. او برنده جایزه نوبل ادبیات 
و نویســنده ای مشهور اســت. رمان های او زندگی در سالاس را تصویر 
می کند؛ شــهری کوچک که دانیل در آن بــه دنیا آمده و از وقتی خیلی 
جوان بود به آن بازنگشــته است. دولت محلی سالاس دانیل را دعوت 
می کند تا بالاترین نشــان شهر یعنی مدال شــهروند ممتاز را به او اعطا 
کند. این ســفر یک بازگشت پیروزمندانه به شهری است که دانیل در آن 
به دنیا آمده است؛ سفری به گذشته تا بار دیگر دوستانش، داستان های 
عاشــقانه و چشــم اندازهای جوانی خود را ببینند، اما فراتر از همه، این 
سفری به دل دنیای ادبی او و منبع الهامش است. «شهروند برجسته» 
اولین بار در دنیا ســال پیش در بخش مسابقه بین الملل هفتادوسومین 
دوره جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و اسکار مارتینس جایزه کوپا 

ولپی بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. 
درام جنایــی و نروژی «آتش افروز» درباره یک آتش افروز اســت که 
دهکــده ای آرام را به هم می ریزد. او چنــد هفته مکان های مختلف را 
آتــش می زند و تــرس را در میان جامعه کوچک روســتاییان به وجود 
مــی آورد. یک پلیس محلــی حقیقت را پیدا می کنــد: آتش افروز یکی 
از آتش نشــان های محلــی و پســر رئیــس آتش نشان هاســت. اریک 
اســکیولدبیارگ کارگردان فیلم از مشهورترین فیلم سازان نروژی است. 
«بی خوابی» (۲۰۰۷) نخســتین تجربه کارگردانی او را کریستفر نولان به 
زبان انگلیسی بازســازی کرد. «درود از فوکوشیما» ماجرای دوستی زن 
جوان آلمانی و یک پیرزن ژاپنی در ناحیه فوکوشیمای ژاپن پس از زلزله 

سال ۲۰۱۱ را روایت می کند. 
«آنیشــوارا» ماجرای دختری ۱۵ســاله را روایــت می کند که در یک 
روســتای قدیمی و زیبا زندگی می کند. او چند ســال اســت که از برادر 
کوچک  خود آندره و پدر دائم الخمرش پترو نگهداری می کند. آنیشوارا 
در پانســیونی کار می کند تا بتواند پول مختصری درآورد و... . «پادشــاه 
بلژیکی ها» در بخش افق های هفتادوســومین دوره جشنواره فیلم ونیز 

به نمایش عمومی درآمد. 
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جوان علاقه مند به سینما که به واسطه ارتباط فامیلی با ناصر تقوایی توانست 
نخســتین قدم هایش را در دنیای تصویر با حضــور در کنار این کارگردان در 
«دایی جــان ناپلئون»، «آرامــش در حضور دیگران» و... آغــاز کند، به مرور 
با دســتیاری برخی از کارگردانان ســینما و تلویزیون مسیرش را ادامه داد و 
به عنوان یکی از کارگردان های پرکار تلویزیون مطرح شــد، اما قطعا یکی از 
نکات حائزاهمیت در شــیوه کارگردانی مقدم، نگاه او به موضوعات اطراف 
و تصویــر قصه هایی اســت که با مخاطــب ارتباط خوبی برقــرار می کند و 
به نوعی نبض مخاطب را در دســت می گیرد و او را با خــود همراه می کند. 
ســاخت مجموعه های «پایتخت» بیش از هرچیز گواه این موضوع است که 
مقدم دیگر شــیوه روایت قصه در مدیوم تلویزیون را به خوبی می شناسد. از 
طرف دیگر قطعا بخشــی از موفقیت مقدم، در همراهی گروهی است که در 
رأس آن می توان به محســن تنابنده در مقام نویســنده سریال های طنز ش 
اشاره کرد. جنس کمدی های مقدم برای بیننده شناخته شده است، مجموعه 
«علی البدل» تازه ترین مجموعه ای اســت که به عنوان سریال نوروزی شبکه 
یک ســیما روی آنتن رفت؛ ســریالی که از زمان پخش بازتاب های متفاوتی 
در میان مخاطبانش داشــته و برخی این ســریال را در مرتبه ای پایین تر از 
کارهای اخیر مقدم می دانند و گروهی دیگر خلاف این نظر را دارند. ســریال 
«علی البدل» با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رســید و بلافاصله پس از 
آن مقدم سرگرم ســاخت فصل دیگری از سریال «پایتخت» شد، سریالی که 
بخشــی از آن در خارج از ایران مقابل دوربین می رود و طبق گفته عواملش 
قصه این فصل نیز مثل ســابق داستان خانواده ای است که این بار نیز درگیر 
حوادث و اتفاقاتی می شــوند. به بهانه پایان پخش ســریال «علی البدل» با 
ســیروس مقدم درباره چگونگی ساخت این ســریال و برخی از حواشی کار 

صحبت کردیم که در ادامه می خوانید. 

مجموعه «علی البدل» تفاوت هایی با کارهای پیشــین شما داشت و  �
قطعا یکی از نقاط قوت گروه شما پرهیز از تکرار تجربه های گذشته است، 
اما درعین حال از زمان پخش ســریال این نقد زیاد شــنیده می شود که 
«علی البدل» بیش از هر چیز از فیلم نامه آســیب دیده است. کمی درباره 
زمان نگارش فیلم نامه تا ساخت صحبت کنیم، زمان مانع از پرداخت بهتر 

فیلم نامه شد یا اساسا با این نقد موافق نیستید؟ 
ما همان قدر که وقت برای ساخت سریال داشتیم برای نگارش فیلم نامه 
هم زمان صرف شــد. «علی البدل» ســوژه ای نبود که ناگهان به آن برسیم و 
به جریان بیفتد. طرح اولیه این سریال شاید حدود دوسال ونیم پیش مطرح 
و نوشــته شــد. با همین مضمون ارائه شد و سیناپســی از آن برای نگارش 
فیلم نامه نوشته شد و حتی در یک مرحله، هفت قسمت از آن را آقای احمد 
رفیع زاده نوشت و مجددا وقتی به جریان افتاد و جریان ساختش جدی شد، 
با تیم جدید نویســنده نگارش شــد. بنابراین وقت نسبتا خوبی داشتیم. تنها 
این نکته وجود داشت که قرار بود این مجموعه در ۳۰ قسمت ساخته شود 
و برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شــده بود، اما به دلیل 
شــرایط نابسامان اقتصادی ای که صداوسیما در زمان مدیریت آقای سرافراز 
داشــت و البته سختی های ساخت این ســریال و تغییر مدیریت در سازمان 
صداوسیما، به این نتیجه رسیدیم که ۳۰ قسمت سریال را در ۱۵-۱۴ قسمت 
فشرده و خلاصه کنیم. در این تصمیم گیری هم زمان نسبتا خوبی برای طرح 
سیناپس، سکانس بندی، نگارش، دیالوگ نویسی و اجرا داشتیم. اساسا شیوه 
کار گروه ما این اســت که فیلم نامه را حتی اگر یک ســال وقت داشته باشیم 
کامل نمی نویســیم، بلکه بخشــی از کار نگارش می شود و بخشی براساس 
سیناپســی که قبلا نوشــته شــده باقی می ماند تا خودمان را با مسائل روز و 
مســائل جامعه هماهنگ کــرده و بتوانیم آنهــا را در فیلم نامه تزریق کنیم 
تا به این وســیله قصــه را به روز نگاه داریم و «علی البــدل» هم از این قاعده 

پیروی کرد. 
البتــه بیشــتر نقدهــا روی چگونگــی دیالوگ نویســی و پرداخت  �

شخصیت هاست... .

این فیلم نامه در شــتابی نوشــته نشــد کــه چیزی را از دســت بدهیم. 
«علی البدل» مدل خودش را در نگارش فیلم نامه داشت؛ مثلا در سریال های 
«پایتخت» یا دیگر مجموعه ها همیشه با یک شوک یا اتفاق مهم قصه شروع 
می شد و بعد کم کم وارد ماجراها می شــدیم. ما در «علی البدل» این سبک 
را تغییر دادیم، همان طور که فضای کار را عوض کردیم. براین اســاس قصه 
را بــا ریتم کند تری آغاز کردیم تا شــخصیت هایی که معرفی می شــوند، در 
ذهن مخاطب رســوخ کننــد و به این دلیل که شــخصیت ها برای مخاطب 
آشــنا نبودند و در یک فضای جدید قصه روایت می شــد، شــکل قصه گویی 
ما نیز تغییر کرد. براین اســاس در قصه، خبر آمدن رئیس جمهور را به عنوان 
بزرگ ترین حادثه، در پایان قسمت اول گذاشتیم، اما قطعا اگر از ابتدا به جای 
۳۰ قسمت براساس ۱۴-۱۳ قسمت می نوشتیم، با ریتم تندتری قصه روایت 
می شــد و زودتر به شروع ماجرا که آمدن نماینده از طرف فرد موردنظر بود 
می رســیدیم. تمام تلاش ما ایــن بود که «علی البدل» شــکل روایت خاص 
خودش را داشــته باشد. برای معرفی کار باید از ابتدا درباره این موضوع که 
اصلا این آبادی کجاســت؟ چه خصوصیاتی دارد؟ و مردمانش چه ارتباطی 

با هم دارند گفته می شد که همه اینها به شخصیت پردازی برمی گشت. 
البته تصور می کنم درنظرگرفتن این آبادی به عنوان لوکیشــن اصلی  �

مجموعه و درنظرنگرفتن لهجه باعث شــد تا مشکلات مجموعه های قبل 
و انتقادهایی که از چرایی استفاده از لهجه داشتید، وجود نداشته باشد... .
در پاسخ سؤال شما باید بگویم بخشی از این ماجرا درست است و بخشی 
دیگــر نه؛ مثلا ما در دورخوانی یا تمرین با لهجه تمرین می کردیم منتها بعد 
از چند جلســه به این نتیجه رسیدیم که لهجه را از روی کار برداریم، چراکه 
آن قــدر موضوع دارای ویژگی ها و حساســیت هایی بود که نمی خواســتیم 
حساســیت های دیگری به آن اضافه شود و اصل مسئله از بین برود و قصه 
تحت الشعاع مسائلی دیگر قرار بگیرد. به همین خاطر از ابتدا تصمیم گرفتیم 
یک روســتا و آبادی ذهنی خلق کنیم. در لباس و پوشش دقت کردیم؛ مثلا 
فرم کلاه ها متعلق به هیچ خطه ای نیست و بحثی در خصوص قومی خاص 
پیش نیاید، بلکه به اصل ســریال توجه شــود یا برای پیداکردن روستا رفتیم 
سراغ روستایی که حتما بافت سنگی داشته باشد و از هرچیزی که از قومیت 

خاصی صحبت کند پرهیز کردیم. 

همان طــور کــه دیدید، این قصــه در هرجایــی می تواند روایت شــود؛ 
چراکه هــر منطقه ای، ثروتی خدادادی دارد و عــده ای قدرش را نمی دانند 
و نمی توانند آنجا را اداره کنند، همین باعث می شــود روزبه روز فقیرتر شوند 
و حتی زمانی که قرار اســت، شخصی برای کمک به آنها بیاید، به جان هم 
می افتنــد. این حرف کلی ما در این قصه بــود و همان طور که می بینید، این 
قصه در هرجایی می تواند روایت شــود. حتی در موســیقی سعی کردیم باز 
هم از همان اصل اســتفاده کنیم که موسیقی متعلق به هیچ شهری نباشد، 
با اینکه ترکیبی از موسیقی نواحی مختلف را در این کار می شنوید، اما اساسا 

متعلق به هیچ جا نیست. 
پیش از ســاخت مجموعه با تمام مختصاتی کــه درباره آن صحبت  �

کردیم، تصوری از واکنش مخاطب به قصه ای که روایت می کنید داشتید؟ 
مــن و همکارانم، در این ســال ها خودمان عادت هــا را به وجود آوردیم 
و به نوعی بدعت گذاشــتیم و ســبک ها را به وجود آوردیم. مدیوم ســینما 
یا تلویزیــون خیلی تفاوتی ندارد، در هر دو حوزه قرار نیســت درجا بزنیم و 
خودمان را تکرار کنیم. اساسا ذات هنر این است که رو به جلو حرکت کنیم 
و به ورطه تکرار نیفتیم. ما می دانســتیم که از یک فضای رئال و معمولی و 
روزمره مثل «پایتخت» قرار است وارد فضای فانتزی و ناکجاآبادی شویم که 
با ذائقه ای که خود من مخاطب را تربیت کردم و عادت دادم سازگار نیست. 
زمان می خواهد تا بیننده، شــخصیت ها را درک کند، برای اینکه مخاطب را 

عادت دادم به نقی، ارسطو، باباپنجعلی و...، ولی از طرف دیگر وظیفه ندارم 
خودم را تکرار و تماشــاچی را نسبت به یک نوع کمدی دچار دلزدگی کنم. 
کمدی تنوع زیادی دارد و در سریال«علی البدل»تلاش کردیم تا شکل دیگری 
از کمدی را مطرح کنیم، منتها این بار با یک محتوای اجتماعی و سیاســی تر 
و حرف هــای اساســی در دل جامعه. این بــار به جای اینکــه لحظه ای تر و 
دم دســتی تر تماشاچی به موقعیت های ما بخندد و رد شود، کمی تفکر کند 
و همذات پنداری داشــته باشد، که البته همین موضوع برای خود من و گروه 
ریسک بزرگی بود. این سؤال برای خود ما هم مطرح بود که آیا مخاطب این 
تغییر را می پذیرد یا پس می زند؟ حدس می زدیم قطعا در ابتدا مخاطب این 
مجموعه را با «پایتخت» مقایســه خواهد کرد. همین موضوع خطر بزرگی 
برای ما بود. سعی کردیم نقدی را که دوستان شما در یکی، دو سال اخیر به 
همه ما وارد می دانند که چرا سریال ها همه شبیه هم است و تنوعی در آنها 
نمی بینیم، پاسخ دهیم و کار متفاوتی انجام دهیم، سعی کردیم کار جدیدی 
انجام بدهیم اما استانداردها را رعایت کنیم. یقین دارم تجربه «پایتخت» بار 
دیگر تکرار خواهد شــد و مثل همان زمان که مخاطب از دیدن شخصیت ها 
جا خورد و شــاید کمی دیر آنها را باور کرد، به سبکی که در «علی البدل» با 
آن روبه رو شــد هم عادت می کند و می پذیرد که کمدی انواع مختلفی دارد 

و روایت های بسیاری از طنز وجود دارد. 
امسال علاوه بر سریال «پایتخت»، مجموعه ای دیگر با عنوان «هنگام  �

بیداری» را با مؤسســه اوج کار می کنید. از این همکاری در ابتدای شروع 
مسیر «پایتخت» صحبت کنید... .

درواقع شاید بتوانم ماجرای ساخت سریال «پایتخت» را این طور مختصر 
تعریف کنم که تلویزیون درخواست ساخت این سریال را داشت و همان طور 
که می دانید به هرحال ســریال کم هزینه ای نیست، به خصوص اینکه بخش 
عمــده ای از «پایتخــت ۵» در خارج از کشــور روایت می شــود. با توجه به 
شرایط مالی سازمان صداوســیما، ساخت این مجموعه تقریبا امری نشدنی 
بود. بنابراین یا باید ســاخته نمی شــد یا راهی برای تأمین هزینه هایش پیدا 
می کردیم. برهمین اســاس با مؤسســه اوج وارد مذاکره شدیم و قرار شد تا 
این مؤسســه به عنوان حامی مالی در ساخت این مجموعه، مشارکت داشته 
باشــد. خب، طبیعی است هر نهادی به محض مشــارکت و حمایت مالی، 
توقعات خــودش را دارد و خوشــبختانه در مورد «پایتخــت ۵» این اتفاق 
نیفتــاد، چراکه قصــه فصل جدید «پایتخت» به گونه ای اســت که اساســا 
نمی توان سفارشــی درباره روایت قصه داشــت. قصه این فصل عمومیت 
دارد و همه آدم ها می توانند ســهمی در قصه داشــته باشند. شاید تعریف 
درســت تر قصه این فصل این طور اســت که «پایتخت» را با همان آدم های 
ســابق می بینیم؛ خانواده ای با مجموعــه ای از رفتارها و ارتباط های خاصی 
که بینشــان است، اما این بار اتفاقاتی می افتد که قصه همان آدم ها به وفاق 
ملی کمک می کند. شــاید این وفاق ملی در چارچوب اهداف مؤسســه اوج 
هم می گنجد که از طرح استقبال کرد و حاضر شد از پروژه حمایت مالی کند 

و چیزی به عنوان سفارش یا دستور در تغییر فیلم نامه نداد. 
چرا بخشی از «پایتخت۵» خارج از ایران روایت می شود؟  �

قصه از ایران شــروع می شــود، بعد از چند قسمت کشــیده می شود به 
خارج از کشور و مجددا به تهران برمی گردد. 

جایی از شما خواندم اگر قرار باشد ســریالی تاریخی کارگردانی کنید،  �
با شــیوه کلاسیک پیش خواهید رفت. ســریال «هنگام بیداری» با همین 

ویژگی ساخته خواهد شد؟ 
مجموعه «هنگام بیداری» نیز با مشــارکت مؤسسه اوج ساخته خواهد 
شد. نویسنده ســریال، آقای طالب آبادی است و قصه درواقع درباره اشغال 
بوشــهر در جنــگ جهانی اول اســت و روایتگــر دوران چهارســاله جنگ 
جهانــی اول و تأثیراتش در منطقه و مقاومت مردم بوشــهر، تنگســتانی ها 
و دشتســتانی ها در مقابل اشــغال و تجاوز انگلیسی هاســت. طبعا سریال 
سروشــکلش را مشخص می کند که با شیوه کلاســیک تری کارگردانی کنم. 
منتها از آنجایی که یــک تاریخ را با تفکرات امروز روایت می کنیم، نمی توان 
نگاه امروز را در شکل روایت کار وارد نکرد، در غیراین صورت به کتاب تاریخ 
مصور تبدیل می شــویم. در صورتی که وقتی اکثر سریال های تاریخی موفق 
دنیا را نگاه کنید، اگر سراغ تاریخ می روند با دیدگاه های امروز روایت می شود 
که با حال وهوای مردم و روزگار امروز سازگار باشد، اما درعین حال چارچوب 

تاریخی اش را حفظ مي کند. 

من و همکارانم، در این سال ها خودمان عادت ها را 
به وجود آوردیم و به نوعی بدعت گذاشتیم و سبک ها را 

به وجود آوردیم. مدیوم سینما یا تلویزیون خیلی تفاوتی ندارد
در هر دو حوزه قرار نیست درجا بزنیم و خودمان را تکرار کنیم. 

اساسا ذات هنر این است که رو به جلو حرکت کنیم 
و به ورطه تکرار نیفتیم

گفت وگو با سیروس مقدم

بدعت ها را خودمان گذاشتیم
 بهناز شیربانى
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